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Abstract 

1. Introduction and Objective 
The enforcement of the prescribed statutory penalty for unlawful sexual 
intercourse depends on the perpetrator’s knowledge of its religious 
prohibition. Jurists unanimously agree on the waiver of this prescribed penalty 
for both the blameless ignorant individual and the inattentive culpably 
ignorant individual; however, there is disagreement regarding its waiver for 
the attentive culpably ignorant individual. This disagreement arises from two 
distinct interpretations of the phrase “the proof is conclusive against her” in 
the sound narrative of Yazid al-Kunasi. In clarifying the prescribed penalty 
for a woman who marries during her widowhood waiting period, and in 
response to the question of what applies if she knows she must observe a 
waiting period but is ignorant of its duration, the Imam stated: “The proof is 
conclusive against her; she ought to have inquired to inform herself.” The first 
interpretation affirms the prescribed penalty, whereas the second establishes 
its waiver for the attentive culpably ignorant individual. Accordingly, this 
study aims to evaluate and identify the correct interpretation. 

2. Methods and Materials 

This study adopts a descriptive–analytical method, utilizing library research 
and an examination of relevant jurisprudential opinions. 

3. Research Findings 

The attentive culpably ignorant individual is legally either excused or 
unexcused. The governing presumption in prescribed divine penalties is 
innocence, leniency, and the dismissal of statutory punishments upon the 
slightest doubt. The minimum definitive implication of the phrase “the proof 
is conclusive” merely establishes sinful culpability and the permissibility of 
discretionary punishment for the unexcused attentive culpably ignorant 
individual. 

4. Discussion and Conclusion 

Based on the research findings, the second interpretation of the phrase “the 
proof is conclusive against her” in the sound narrative of Yazid al-Kunasi—
affirming the waiver of the prescribed penalty and allowing discretionary 
punishment for the attentive culpably ignorant individual, conditional upon 
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the presence of procedural principles indicating prohibition, and otherwise 
granting full exemption from both prescribed and discretionary 
punishments—is closer to the overarching legislative intent. 

Keywords: Non-culpable Ignorant; Culpable Ignorant; Doubt regarding 
Adultery (Zina); Remission of Hudud; The Sahiha of Yazid al-Kinasi.
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 چكیده

 . مقدمه و هدف 1

ثبوت حد زنا منوط به علم مرتکب به حرمت شرعی آن است. در سقوط حد زنا از جاهل قاصر  
سقوط حد زنا از جاهل مقصر مورد  و جاهل مقصر غیرملتفت، فقیهان اتفاق نظر دارند، اما در  

در    «حجت   بودن  تمام»  از عبارت  متفاوت  برداشت   دو  ،اختلافأ  نظر است. منشملتفت، اختلاف
زنا برای زنی که در    امام  ؛است   کناسی  یزید  صحیحه بیان حکم حد  با  فوت همسر   عدّه)ع( 

  نداند؛   آن را  مدت  ولى  ،اوست   برعهدهعدّه    بداند  ازدواج نماید و در جواب این سوال که اگر
برداشت نخست، ثبوت  .  «گردد  مطلع   تا  پرسیدمى  بایست یم  او  تمام است،   او  بر  »حجت  :فرمودند

 هدف این پژوهش و از این رو،    ملتفت است   مقصر  و برداشت دوم، سقوط حد زنا از جاهل
 . درست است  برداشت  گزینش و تشخیص

 هامواد و روش  .2

 - و بررسی اقوال فقهی به شکل  توصیفی ایکتابخانهها از منابع  گردآوری دادهو روش پژوهش 
 . تحلیلی است 

 تحقیق های یافته  .3

برائت، تخفیف و دفع مجازات    غیرمعذور است. اصل بر و یا  معذور  یا    جاهل مقصر ملتفت شرعا  
کاری  گناه صرفا ،  «حجت   بودن  تمام»  قدر متیقن از مفهوم  و  است   الهی  حدود  با کمترین شبهه در

 . ملتفت غیرمعذور است  مقصر جواز تعزیر جاهلو 

 گیری. نتیجه 4

  کناسی  یزید در صحیحه «حجت  بودن تمام» از عبارت برداشت دوم ،پژوهش هاییافته براساس 
  دال   ظاهری  اصول  وجود  مشروط به  ، مبنی بر سقوط حد زنا و جواز تعزیر جاهل مقصر ملتفت 

این  بر غیر  در  و  تعزیری  ،صورت   حرمت  و  مجازات حدی  از  کامل    شارع  مذاق  به  معافیت 
 . است  ترنزدیک

 .یزید کناسی ؛ صحیحهدرأ حدود؛ شبهه زنا ؛جاهل مقصر؛  جاهل قاصر: واژگان کلیدی

mailto:m_hasani@du.ac.ir
mailto:kh.shirvani@du.ac.ir


 589                    محمدحسن حسنی و خدیجه شیروانی /... ثبوت یا سقوط حد زنا از جاهل مقصر ملتفت  

 

 مقدمه 

قاعده    ،رویکرد شارع در حدود الهی از جمله زنا مبتنی بر تخفیف و امتنان است؛ دلیل آن
حدود الهی از جمله  ،  است. مطابق این قاعده  (درء)  اصطیادی »تدرا الحدود بالشبهات«

، ص.  1384آبادی، ده)حاجی در آن نباشد ای تنها در صورتی قابل اجراست که شبهه ،زنا
محقق34 ص.  1391  داماد،؛  از(.  43،  زنا  حد  سقوط  مقصر   در  جاهل  و  قاصر  جاهل 

اعتقاد و باور  ،  چه آنکه جاهل در هر دو قسم مذکور  غیرملتفت فقیهان اتفاق نظر دارند. 
انجام نداده    عمدا  زنایى  امر واقعا  بر او مشتبه شده و  یقینی به حلیت جماع دارد و حقیقت

(. برای  47  ، ص.ق1418شیرازی،  ؛ مکارم263.  ص،  41ج،  ق1404)نجفی،    و معذور است
رضاعی    خوردن موجب حرمت  ده دفعه شیر  ،اعتقاد یابد  تقلیدا   مکلف اجتهادا  یا  ،نمونه
یا در فراش    ،است  رضاعی بودهمحرم    ،شود  شود و پس از ازدواج و جماع معلومنمى

ص. ،  2ج،  ق1422)خوئی،    اجنبیة را زوجه تصور کند  اما،  خود قصد جماع با زوجه دارد
  از  یکى  رضاع  ،باشد و پس از تزویج و جماع معلوم شود  حکم رضاع غافل  از  (. یا204
به در سقوط حد زنا از جاهل مقصر ملتفت که ظن یا شک    . امانکاح بوده است  موانع
در پانزده مرتبه ارتضاع متوالی و حصول    ،مل است. برای نمونهأ جای ت   عمل دارد،  حلیت

  نسبت به انقضاء   اما   فمطلع است  زن  داشتنعدّه  یا از    ،دارد  شک   و  ظن  ،حرمت رضاعی
اقدام به تزویج    ،پیش از هرگونه فحص و تحقیق درباره آن  ،حال   و با این  تردید دارد  عدّه

دو   ،این اختلاف نظر   أمنش له اختلاف نظر دارند و  أو جماع با او نماید. فقیهان در این مس
( ع)  صادق  امام  از:  گوید  مى  کناسى »یزیدبرداشت متفاوت از صحیحه یزید کناسی است.  

  طلاق عدّه  در اگر:  فرمودند .پرسیدم ،کرده ازدواج  شوهرش  فوتعدّه   در که زنى درباره
 ،کرده  ازدواج  غیررجعى عدّه    در   اگر  و  است  جارى  رجم  حد  او   بر  ،کرده  ازدواج  رجعى

 و  ماه  چهار  گذشت  از  پیش  شوهر  فوتعدّه    در  اگر  و  است  غیرمحصنه  زناى  حد  او  بر
 به  جاهل  زن  اگر:  کردم  سوال .  رجم  نه  شود  مى  جارى  حد   او  بر  ، کرده  ازدواج  روز  ده

  یا طلاق صورت در که داندمى مسلمان زن هر امروزه: فرمود چیست؟ حکم ،بوده مساله
  اند. عرضبوده  آگاه حکم  این  از  نیز جاهلیت زنان حتى ، دارد نگاهعدّه  باید  همسر فوت
  صورت این در: فرمودند نداند؟  را آن مدت ولى، برعهده اوستعدّه   که بداند اگر: کردم

 .1گردد« مطلع تا ،پرسیدمى بایستمى او شده، تمام  او  بر حجت
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 آن  مدت  ولى  ،عهده اوست  برعدّه    که  بداند  سوال راوی در قسمت اخیر روایت: ]اگر
پاسخ  را و  فرمودند  نداند؟[  که  )ع(   او  شده،  تمام  او  بر  حجت  صورت  این  ]در:  امام 
ملتفت است. برخی فقیهان با    جاهل و شاک  گردد[ درباره  مطلع  تا  پرسیدمى  ،بایستمى

 ،ق 1405  خوانساری، )   معتقد به ثبوت حد زنا هستند استناد به عبارت »تمام بودن حجت«
 خوئی،  ؛ 44ص.  ،  1ج   ، ق 1412  گلپایگانی،   ؛ 15.  ص ،  1ج   ،1387  گلپایگانی،   ؛ 12.  ص ،  7ج 

. ص   ،ق 1417  تبریزی،   ؛ 248.  ص ،  10ج  ، ق 1426  قمی،طباطبائی   ؛206.  ص ،  2ج   ،ق 1422
  برخی فقیهان با استناد به اینکه عبارت  ،در مقابل.  ( 35.  ص   ،ق 1422  لنکرانی، فاضل   ؛ 21
 ،درأوجود شبهه موضوع قاعده بندارد و نیز باتوجه  حد در صراحت «حجت بودن تمام»

لحاظ ترک وظیفه تفحص    هب  ،تعزیر جاهل مقصر ملتفت  معتقد به سقوط حد زنا و صرفا  
، 15ج   ،ق 1418  طباطبائی،   ؛137.  ص ،  4ج  ، ق 1408  حلّى،محقق )   درباره حکم شرعی هستند

 .(50. صق،  1418  شیرازی،مکارم  ؛259. ص ،  41ج   ، ق 1404  نجفی،  ؛147. ص 
مصوب    اسلامی  مجازات  قانون  ، 1392قانون  به  جهل  قاعده  به  تصریح  مانع    ،با 

شود را  عذر محسوب می  ا  موردی که جهل به حکم شرع   ،155در ماده    .مجازات نیست
علم به حرمت شرعی    ،217مستثنی نموده و افزون بر آن، به موجب ماده    ،از این قاعده

رفتار را در جرائم مستوجب حد لازم شمرده است. با این ترتیب و با ملاحظه اطلاق  
مواد   موضوع  درأ  مجازات  121و    120قاعده  قانون  منظر  از  رفتار  حرمت  در  تردید   ،

رویه قضائی نیز لاجرم موظف    و  اسلامی موجب سقوط حد از جاهل مقصر ملتفت است
است قانون  از  تمکین   و   استخراج  و  تحلیلی -توصیفی  روش  با  ،نوشتار  این  هدف.  به 

  ها نظریه  و  ژوهشیپ  سوابق  محتوای  تحلیل   و  تجزیه   و  ایکتابخانه  منابع  از   هاداده  گردآوری
کدامیک از    ،پاسخ به این سوالات است: نخست  ،فقهی   متون  در  مطرح  هایاستدلال   و

تر و به مذاق شارع  مستدل   ،های ثبوت یا سقوط حد زنا از جاهل مقصر ملتفتدیدگاه
»تمام بودن حجت«    از عبارت  با سقوط حد مطابق برداشت دوم  ،دومو  تر است؟  نزدیک

وجاهت شرعی دارد یا    ،، مجازات تعزیری جاهل مقصر ملتفتدر صحیحه یزید کناسی
  خیر؟
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 پیشینه پژوهش . 1

:  است  شده  ذیل  شرحهب  ییهاپژوهش  ،شبهه در امور کیفری  درباره جهل و  ،این  از  پیش
جهل به قانون در مسئولیت کیفری و تعارض یا عدم تعارض آن با    تأثیر   ،در پژوهشی

مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه    1392از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب    أقاعده در
  مواد   درأ در  قاعده  صریح   وضع   در  اسلامی  مجازات  قانونگذار  نوین  گیرد که رویکردمی
 حسنی، ) ندارد 155در ماده  قانون به هلج نبودن عذر قاعده کلی با منافاتی، 121 و 120
قانون مجازات اسلامی   121و   120ضابطه شبهه در مواد   ،ایدر مقاله .(133. ص ، 1397

  صورت  به  قانونگذار    رسد کهمورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه می  1392مصوب  
  است  ساکت  آن  فهم  و روش  شبهه  چیستی  هدربار  اما  ،داندمی  رافع حد  را  شبهه  فقط  کلی

  شمول  قلمرو  بررسی  صرفا ،  هاپژوهش  برخی  اصلی  . محور(161.  ص  ،1398  اکبری،علی)
  قاعده   ،پژوهشی   مطابق   .است  پژوهش حاضر  از  متفاوت  و  دیگر  جهات  از  دارئه  شبهه
  شودمی  جاری  نیز  حکمیّه  شبهات  در  موضوعیّه  شبهات  بر  علاوه  و  داشته  اطلاق  درأ
 میان  فرقی   أ،در   قاعد  کارکرد  در  دیگر   پژوهشی   بر  بنا(.  107  ، ص.1399  پوربافرانی،)

  شودمی  مواردی  شامل  حتی  دارئه  هشبه  و  ندارد  وجود  موضوعی  یا   حکمی  هشبه  حالت
  براساس (.  63  ، ص.1399  خرمی،)  باشد  کار  در  شرعی  حرمت   بر  ای اماره  یا  اصل  که

  تعزیراتی   و   اخص  معنای   به  حدود  شامل  تنها  جرایم،  انواع  میان  از  درأ   قاعده  ،پژوهشی
  چنین   ،دیگر  پژوهش  در(.  113  ، ص.1395  ساداتی، )  دارند  اللهی حق  جنبه   که  شودمی

  شامل   و  است  شرعیه  حقیقت  دارای  أ،در   قاعده  در  حد  واژه  که  است  شده  استنتاج
  به   هاپژوهش  برخی (.  83  ، ص.1395  ثانی،دانشور)  شودنمی  دیات   و  قصاص   ،تعزیرات
  فاعل،  شبهه  بررسی  ضمن  پژوهشی  .اندنموده  اهتمام  تطبیقی  منظر  از  أدر  قاعده  بررسی
  رویکرد  با  آن  تطبیق  و  سنت  اهل   و  امامیه  فقه  در  عقد  شبهه  و  طریق  شبهه  محل،  شبهه
 به  أدر  قاعده  دامنه  گسترش  در  سنت  اهل  فقیهان  رویکرد  نقد  به  ،اسلامی  مجازات  قانون
  به   هاپژوهش  برخی  موضوع(.  57  ، ص.1397  زاده،حبیب)  است  پرداخته  عقد  شبهه

  نظر   اظهار   اینگونه  و  یافته   اختصاص  استصحاب   اصل   با  أ در  قاعده  خر أت   یا   تقدم   بررسی
 برخی   در  قانونگذار  استصحاب،  اصل  بر  درأ  هقاعد  ورود  و  تقدم  وجود  با  که  است  شده
  است   دانسته  مقدم  درأ  هقاعد  بر  را  استصحاب  اصل،  1392  اسلامی  مجازات  قانون  مواد

  در  دارئه  شبهه  معیار  کشف  جستجوی  در  نیز  پژوهشی(.  77  ، ص.1396  نژاد،رحیمی )
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  تشخیص   برای   روشنی  معیار  اینکه  بر  کیدأ ت   با   و  است  برآمده  1392  اسلامی   مجازات  قانون
  مقرّر  1392  اسلامی   مجازات   قانون   121  و  120  مواد  در  دارئه   شبهه  بر  جهل   تأثیر   موارد
،  1401 خرمی،)  نمایدمی  پیشنهاد   برگزیده  معیار  عنوان  به  را   عرفی  معذوریت  ،است  نشده
 . (191ص. 

  موضوع   خصوص  در  مبسوط  و  مستقل  تحقیق  از  نشانی  ،شودمی  مشاهده  که  گونههمان
بررسی  .  نیست  کناسیکید بر روایت یزید  أبا ت   آن  پیرامون  مطروحه  سوالات  و  روپیش  مقاله

تطبیقی دو برداشت متفاوت از روایت یزید کناسی درباره ثبوت یا سقوط حد زنا از جاهل  
های این  از نوآوری،  مقصر ملتفت و نقد و تحلیل استدلالی هریک از دیدگاه های مزبور

مفهوم شناسی. ،  پژوهش است. این نوشتار در سه مبحث سامان یافته است: مبحث نخست
سقوط حد زنا از جاهل    ،ثبوت حد زنا بر جاهل مقصر ملتفت. مبحث سوم ،  ممبحث دو

   مقصر ملتفت.

 شناسی فهوم م. 2

شناسی برخی واژگان و اصطلاحات مرتبط با پژوهش پرداخته  به مفهوم  بخش،این    در
 شود. می

 جهل . 1-2

،  3ج،  ق1409)فراهیدی،   خردی و نقیض علم است لغت  به معنای نادانی، بی   جهل در 
به منزله جهل  عدم  ،له جهلمعنای حقیقی و ماوضع  .(390ص.   نیز  نسیان  العلم است. 

گونه دو  به  جهل  منظر،  یک  از  می  ،است.  تقسیم  حکمی  و  درموضوعی  جهل    شود. 
دید در مصادیق آن روشن نیست.  به دلیل ابهام و اجمال یا تر  ،موضوع حکم  ،موضوعی

ی تفسیر نادرست  یا در نتیجه  ،اوامر و نواهی شارع بر انسان معلوم نیست  ،در جهل حکمی
شد.  مرتکب آن نمی  ،از آنها مرتکب فعل حرامی شود که در صورت آگاهی از حکم واقعی

جاهل در    ،در جهل قصوریقصوری یا تقصیری باشد.    ، از منظر دیگر، جهل ممکن است 
شرایطی است که قادر به تحصیل حکم شارع نیست؛ مثل آنکه از مراکز علمی دور است  

اما به  ،  تفحص و تحقیق نموده  ،و به مراجع علمی دسترسی ندارد یا برای آگاهی از حکم
 (. 57، ص.  1391داماد،  )محقق  شودجاهل قاصر نامیده می  آن نرسیده است و اصطلاحا 
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تقصیری  به تحصیل حکم هست   ، در جهل  قادر  برای   ، جاهل   تحصیل حکم فحص،   اما 
جهل تقصیری نیز بر دو قسم .  ( 456ص. ، 2ج تا،بی  خمینی،)   نماید نمی   تلاشی  جستجو و 

و آن هنگامی است که جاهل به جهل خود واقف   ،است: نخست، جهل تقصیری التفاتی 
اصطلاحا  اری می نماید و  انگحال در فراگیری حکم شرعی کوتاهی و سهل  است و با این 

،  1391  داماد،؛ محقق296  ص. ،  1ج  ،1372گرجی،  )   شود نامیده می   «مقصر ملتفت   جاهل » 
آن حالت کسی است که بر اثر اشتباه یا فراموشی   و  ، دوم، جهل تقصیری غیرالتفاتی   .( 57ص.  

 اصطلاحا  یا مانعی مانند بیماری حین انجام عمل دچار غفلت از حرمت رفتار خود شود و 
، 1397  حسنی،   ؛ 296ص.  ،  1ج  ، 1372)گرجی،    شود نامیده می   «جاهل مقصر غیرملتفت» 

 .( 119 ص. 

 علم تفصیلی و اجمالی . 2-2

  شرب حرمت  به  علم  مانند ؛است  تردید  و  شک  هرگونه  بدون  و  قطعی  علم تفصیلی،  علم
  و   شک  با  مأ تو  علم،  اجمالی  علم.  معین  درون ظرف  مایع  بودن  مسکر  به  علم  یا  مسکر
  ظرف   دو از درون یکی مایع بودن مسکر به  علم مانند  ؛است تفصیلی  علم مقابل و تردید 
 علم  متعلق.  است  غیرمسکر  کدامیک   و  مسکر  کدامیک  مایع درون  ،باشد  معلوم   آنکه  بدون

  یا   جمعه.  و  ظهر  نماز  دو  از  یکی  وجوب  به  اجمالی  علم  مانند  است؛  حکم  یا  اجمالی
  در.  ظرف  دو  از  یکی  مایع درون  بودن  مسکر  به  اجمالی  علم   مانند  ،است  حکم  موضوع

 برحسب  و  است  غیرمحصور  یا  محصور  یا  اجمالی  علم  اطراف  موضوعی،  اجمالی  علم
است. در    تکلیف  منجز  ،تفصیلی  علم.  شودمی  نامیده  غیرمحصوره  و  محصوره  شبهه،  مورد

  منجز   و  تفصیلی  علم  به  ملحق،  غیرمحصورهرا مگر در شبهه    اجمالی   علم  مقابل، اصولیین 
جق1419  )انصاری،  دانندمی  تکلیف   یا   اجمالی  علم  در  تکلیف  تنجیز.  (80  .ص  ،1، 

 ،قطعیه  موافقت  وجوب.  است  قطعیه مخالفت حرمت  یا  قطعیه  موافقت  وجوب  صورتهب
  اطراف   از  یکی  از  ولو  را  حرمت  یا  وجوب  عملیه  اصول   به  رجوع  با  نیست  جایز  یعنی
  علم  اطراف  همه  نیست  جایز  مکلف  یعنی  قطعیه  مخالفت  حرمت.  کرد  نفی  اجمالی  علم

، خوئیائی)قبله  کند  ترخیص  را  اطراف  از  یکی  تواندنمی  بلکه  و  شود  مرتکب  را  اجمالی
 .(141ص.   ،1387
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 . قطع و شبهه 3-2

به معنای    .ندارد  راه  آن   در  خلاف  احتمال   که  است  جازمی  اعتقاد  ،قطع لغت  شبهه در 
، ق1410  )جوهری،  التباس  ،(503ص.  ،  13ج  ،ق1414  منظور،مشابهت و مماثلت )ابن

  یا   التباس  (،698ص.  ،  2ج،  1365  )سیاح،  (، پوشیدگی کار و مانند آن2236ص.  ،  6ج
(.  349ص.  ،  6ج،  ق1416)طریحی،    نباشد  درک  که قابل  نحویهب  است  حق  با  مشابهت

تلبیس بالباطلا  برخی آن را  الحق  بالحرام و  ص.  ،  2ج،  ق1409یمانی،  )سماوی  لحلال 
بثابت 55 لیس  و  الثابت  یشبه  ما  برخی  و  تعریف  82ص.  ،  5ج،  ق1409  )زحیلی،  (   )

  بین  تردید  از ناشى  نفسانی  حالت  وهم و،  شک  شبهه اعم از ظن،  ،اند. در علم اصول کرده
  چیز چند یا دو میان تردید  هرگونه کلی، طورهب. است یقین و قطع ضد  و چیز چند یا دو
  چنانچه   چیز  چند  یا  دو  میان  تردید  نفسانى  حالت  خاص  طورهب، اما  گویندمی  شک   را
  باشد   نداشته  رجحان  دیگری   بر   هیچکدام   اگر   و   «ظن»   باشد  طرف   یک  رجحان  با   مأ تو
  نامیده  «وهم»  باشد  دیگری  از  ترضعیف  یکی  ثبوت  احتمال   که  صورتی  در  و  «شک»

.  (171و    144  .صص  ،1387،  خوئیائیقبله  ؛238ص.  ،  4ج ،  ق1430  )قمی،  شودمی
  ملحق  شک  به  نیز  وهم  و  غیرمعتبر   ظن  و  نیست  حجت  شک،   براساس دیدگاه اصولیین،

  یقین   و(  قطع)  وجدانی   یقین  شامل   ،یقین  و  است  یقین  مقابل  ،شک  دیگر،  بیان   به  شود.می
  در  شک   و  وهم  غیرمعتبر،  ظن   بنابراین،  است؛(  آن  حجیت   بر   معتبر   دلیل   با  ظن )  تعبدی 
  ، ق1414  حکیم،)  گرددمی  جاری  آنها  مورد  در  شک  احکام  و  شده  نامیده  «شک »  اصول،

به   اند: اعتقادی را ارائه نمودهیمعیارها  ،. فقیهان نیز درباره شبهه دارئه حد(12.ص،  3ج
  ظن جواز رفتار  ،(263ص.،  41ج  ،ق1404  )نجفی،  جهالت مغتفره فاعل  و  رفتار  جواز

 ص.،  14ج  ،ق1413  شهیدثانی،)   توهم جواز رفتار  ،(434  ص.،  15ج  ،ق1418  )طباطبایی،
   تردید بین امور حلال و حرام شرعی است.   ،، ملاک شبهه دارئه حدطور کلیبه. (329

 . حكم واقعی و ظاهری 4-2

  و   علم  به  توجه  بدون  ،موضوع  هر  برای  شارع  حکمست از:  ا  عبارت  واقعی  شرعی  حکم
  دو   بر  خود  ،واقعی  شرعی  حکم.  مسکر  شرب  حرمت  و  نماز   وجوب  مانند.  مکلف  جهل
:  از  است   عبارت  اولی  واقعی  شرعی  حکم.  ثانوی  و   اولی  واقعی   شرعی   حکم:  است  قسم
  وجوب  و  میتة  اکل   حرمت   مانند .  چیزی  شدن  عارض  بدون،  موضوع  هر  برای  شارع   حکم
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  هر  برای  شارع  حکم  :از  است   عبارت   ثانوی   واقعی  شرعی  حکم  .رمضان  ماه  در  صیام
  جواز   یا  اضطرار  حالت  در  میتة  اکل  جواز  مانند.  آن  بر  حالاتی  شدن  عارض  با  ،موضوع
  عبارت   به.  انداجتهادی  دلیل  بر  مبتنی  واقعی  احکام.  بیماری  یا  مسافرت  هنگام  خواری  روزه
 ،ق1418)حکیم،    شوندمی  تحصیل  عقل  و  کتاب، سنت، اجماع  از  واقعی  احکام  ،دیگر
بی  ؛96ص.     شرعی   حکم  (.110، ص.  1387،  خوئیائیقبله  ؛165ص.  ،  1ج  تا،صدر، 

  برای   صورت،  این  در.  است  واقعی  حکم  به  مکلف  جهل  صورت   در  شارع  حکم  ،ظاهری
. کندمی  معین  را  آن  ظاهری  شرعی   حکم  شارع  ،نماند  متحیر  عمل  مقام  در  مکلف   اینکه
  جستجو   و  فحص  با   و  نماید  تردید   امری   بودن  حلال  یا   حرام  در  مکلف  چنانچه  ،مثال   برای 
. بود  خواهد   اباحه  ،برائت  اصل   براساس  آن  ظاهری   شرعی   حکم  نرسد،  واقعی  حکم  به

  اصول  بر  مبتنی  ظاهری  احکام  ،دیگر  عبارت  به.  اندفقاهی  دلیل  بر  مبتنی  ظاهری  احکام
احتیاط   برائت،  :عملیه   ؛ 165  ص.،  1ج  تا،بی   صدر،)  هستند  استصحاب  و  تخییر، 
 . (110. ص  ،1387 ،خوئیائیقبله

   . ثبوت حد زنا بر جاهل مقصر ملتفت3

زنای جاهل مقصر ملتفت مستوجب مجازات    ،در برداشت نخست از صحیحه یزید کناسی
 بر عدّه    بداند  این سوال که اگریعنی  حدی است. مطابق این برداشت، قسمت اخیر روایت  

شده    تمام  او  بر  »حجت   :فرمودندامام )ع( که  جواب    نداند و  آن را  مدت  ولى  ،اوست   عهده

  و عبارت  ملتفت است  جاهل و شاک  درباره،  گردد«  مطلع  تا  پرسیدمى  بایست مى  او  است،
بودن  «الحجة  لزمتها» تمام  معنای  ارتکاب  حجت  به  صورت  در  و  حرام    است  فعل 

در هر مورد که    کلیه این است که  شود. کبراىمى  جارى  بدون تردید حد   ،مستوجب حد
به هنگام شک و .  شودمى  جارى  حد  ،با نقض حدود الهی،  حجت بر انسان تمام است

اصول  که  اخیر    تمام  حجت   دارد،  حرمت   اقتضای   شرعیه   آنجا  قسمت  براساس  است. 
، گردد«  مطلع  تا  پرسیدمى  بایست مى  او   شده است،  تمام  او  بر  »حجت که امام )ع( فرمود:  روایت  

اما در انقضاء مدت آن مردد باشد، علم اجمالی به    ،خود آگاه  چنانچه زنی از عدّه داشتن
درباره جریان  عدّه و اصول استصحاب و احتیاط حجت را تمام و او را مکلف به تحقیق 

ه با وجود ظن به ازدواج و جماع در زمان عدّ  ،کند. در غیر اینصورتانقضاء عدّه می  یا
  دارد   تفصیلی  علم  اثر  شرعی  حجت   زیرا  شود؛انقضاء آن مستوجب حد زنا شمرده می



 1404 تابستانو  بهار |26پیاپی  | دومشماره  |سال سیزدهم                   596

لازم    ،در ادامه بحث  .(44.  ص ،  1ج  ،ق1412  گلپایگانی،  ؛15ص.  ،  1ج،  1387  )گلپایگانی،
به عنوان دو حجت شرعی مورد استناد در این  ابتدا اصول استصحاب و احتیاط  است 

 برداشت و آنگاه بازتاب آن در کلام فقیهان بررسی شود.

 . اصل استصحاب و احتیاط 3-1

 اصل استصحاب . 1-1-3

اصطلاح در  استصحاب  حکم  ،اصل  یا  ماکان  است   یقینی  حالت  بقای   به  إبقاء    سابق 
عدمی    و  وجودی  استصحاب  یک جهت به  از  . استصحاب( 9  ص.  ،3ج  ،ق1419  )انصاری،

استصحابطبقه است.   و  قطعی  قبلا   که  چیزی  وجود  که  است  آن  وجودی  بندی شده 
  اینکه،   از  است  عبارت   عدمی  گیرد. استصحاب  قرار  تردید   مورد  لاحق   زمان   در  یقینی بوده

  فرض   معدوم  را  آن  و  تردید شود  در وجود آن  بعدا بوده،    مسلم  گذشته  در  که  چیزی  عدم
و    است  دلیل  محتاج  چیزی هر  هستی  که  است  متکی  اصل  این  بر  عدمی  کنند. استصحاب

 (.  33، ص. 1381 داماد،)محقق دانست باقی  را سابق عدم  باید تردید  صورت در
به اصل استصحاب به عنوان حجت شرعی در مجازات حدی جاهل مقصر ملتفت  

دو حجت   ،صحت عقد  عدّه و استصحاب عدم  بقاء  استصحاب  ؛شودگونه استدلال میاین  
  و   موضوعى  نماید. استصحاب بقاء عدّه، استصحابشرعی است که حجت را تمام می

دیگر  حکمى  استصحاب  صحت عقد،  عدم  استصحاب عبارت  به    عدّه موضوع   ،است. 
عدّه    موضوع  دراست. در استصحاب موضوعی، شک    حکم  است و عدم صحت عقد

صحت عدم  یا  صحت  حکم  و  است  است  عدّه  موضوع  بر  مترتب    ، بنابراین؛  عقد 
است.    حکمى  استصحاب بقاء عدّه، استصحاب  در مقایسه با  عدم صحت عقد  استصحاب

  ، تنها تعارض نیستاست. بین این دو استصحاب نه  حکمى  دومى  و  موضوعى  اولى  پس
 و  موضوعى   مسببى، یکى  دیگرى  و  سببى  کىی  اگرچه،  بلکه موافق و متناظر یکدیگرند 

  استصحاب   باطل است و براساس   عقد  عدّه  بقاء  استصحاب   است. بر مبنای  حکمى  دیگرى
فقدان رابطه زوجیت یا عدم صحت و فساد آن،    عقد باطل است.  نیز  زوجیت  علقه   عدم

عدم  استصحاب،  و جریان اصل  سابق است  یقینی    ثابت   را  مردی  و  زن  حلیّت  حالت 
.  اندکند که با ظن و گمانی همچون انقضاء عدّه مبادرت به ازدواج و وطی باهم نموده مى

به  انقضای   عدم  استصحاب بقاء  علم  ه منزل  عدّه  بوده  به    نیست   جایز  ازدواج  و  عدّه 
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  ، ق1412  گلپایگانی،  ؛15ص.  ،  1ج   ،1387گلپایگانی،    ؛35، ص.  ق1422لنکرانی،  )فاضل
  ظاهری حرمت  حکم به عالم ا ظن و شک در حلیت،پس مرتکب وطی ب. (45. ص، 1ج

یا حکم ظاهری حرمت    واقعى  حکم  به  علم  به بیان دیگر، در اجرای حد زنا بین  است.
 (. 456ص. ،  2، جتا)خمینى، بی تفاوتی وجود ندارد

 اصل احتیاط . 2-1-3

 لزوم  به  و  کندمی  تعیین  «به  مکلف  »  در  شک  هنگام  به  را  مکلف  عملی  احتیاط وظیفه  اصل
  به.  (42ص.    ،1371)مشکینی،    نماید می  حکم   «اجمال   به  معلوم »   تکلیفِ  با  قطعی   موافقت 
  در ولی دارد، حرمت یا وجوب تکلیف اصل به علم مکلف که  مواردی در ،دیگر عبارت
  دسترس  در  شرعی  معتبر   دلیل  هیچ  و  نماید می  شک  خاصی   مصداق   بودن  حرام   یا   واجب
  مکلّف  مثال،  برای .  (239ص.    ،ق1412)حیدری،    است  احتیاط  اصل  مجرای   ،نباشد  مکلف 
  اجمالی علم  که  شودمی  مواجه مایع  ظرف   دو  با  ولی  دارد،  شراب   نوشیدن   حرمت   به  علم
  داندنمی  تفصیلا    اما  باشد،می  حرمت   حکم  متعلق   و  است  شراب   مایع،   دو  این  از  یکی  دارد

  از  یکی  ترک  با  تواندنمی  اینجا   در.  است  حرمت  حکم  متعلق  ظرف،  دو  این  از  کدامیک
 حکم  آن  طهارت  به  دیگر،  ظرف  در  حلیت  اصل  یا  و  طهارت  قاعده  جریان  و  ظرف  دو

  شود می  حلیت  اصل   یا  و  طهارت  قاعده  جریان   مانع   اجمالی  علم   بلکه  بنوشد،  را  آن  و  کرده
 قطعی  موافقت  به  تا  شود  پرهیز   مایع  ظرف  دو  هر  از  و  کرده  احتیاط  باید  عقل  حکم  به  و
 . کند پیدا اطمینان  اجمال   به معلوم تکلیف با

  اصل احتیاط پیش از  ، ملتفت  مقصر  جاهل   حدی  دوم برای مجازات  حجت شرعی
چه آنکه  .  است  فحص و احتیاط   عقل وجوب   حکم  ،موارد  گونه  این  در.  است  فحص

یا عدم  چه  و    حکمیه  شبهه  ،عدّه  از مدت  ناآگاهی شخص انقضاء  از  ناآگاهی شخص 
.  نمایدمی  سوال   و در هر دو مورد شخص را موظف به  باشد، شبهه موضوعیه  عدّهانقضاء  

مسأله به  البته  استیجا  مربوط  و  قدرت  که  ی  )ع(  بنابراین،  باشد؛  سوال  فحص    امام 
  حرمت بر    شرعیه دال   حجت  دو  ،مطابق روایت کناسی  پس   کند.  سوال   باید  :فرمایندمى

  وجوب   ،دومی و  حکم  و  موضوعى  استصحاب  ،جاهل مقصر ملتفت وجود دارد: اول   براى
 . الفحصقبل شبهات در احتیاط
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 . بازتاب برداشت نخست در کلام فقیهان3-2

  ملتفت را مستوجب حد  شاک  مقصر  جاهل  ،یزید کناسی  روایت   به  برخی فقیهان با استناد
جهل قصوری و تقصیری    ،»منظور از شبهه مسقط حد  فرمایند:الله خوئی میدانند. آیتمی

  باشد. با ایندر مقدمات با این اندیشه و اعتقاد است که نزدیکی برای او جایز و حلال می
اگر جهل به حکم از روی تقصیر باشد و در زمان انجام عمل به جهل خود توجه    ،حال 

ص.  ،  2ج  ،ق1422)خوئی،    ود«شحکم به تحقق زنا و ثبوت حد صادر می  ،داشته باشد
  مرکب   جهل  بر  را  شبهه  «الحلیة  اعتقاد»  حالت  بر  شبهه  تقیید   با  ،(. قائلین این قول 206
 در  التفاتی   تقصیری  جهل  اما  ،اندکرده  حمل  خارجی  فعل  حلیت  بر  یقین  با  همراه  یعنی
  مقصر  جاهل  بلکه  و  شودنمی  شمرده  کیفر  الغای  در  معتبر  نظر آنان شبهه  از  شرعی  حکم
  برداشته  بر که مطلقی اصل برائت و دلایل گردد ومی فرض ظاهری حکم به عالم  ملتفت
. ص ،  7ج  ، ق 1405  خوانساری، )   شودنمی  مورد این  شامل  ، دارد  دلالت  جاهل  از  حد   شدن
 تبریزی،  ؛ 248.  ص ،  10ج   ، ق 1426  قمی، طباطبائی   ؛ 206.  ص ،  2ج   ، ق 1422  ؛ خوئی، 12

. برخی فقیهان در توصیف وطی به ( 35.  ص   ، ق 1422  لنکرانی، فاضل   ؛ 21.  ص   ، ق 1417
واقع فاقد استحقاق  ه»اعتقاد فاعل به استحقاق وطی در حالی است که ب  گویند:شبهه می

است و سبب این امر یا جهالت مغتفره یا رفع تکلیف به سببی غیر حرام مانند جنون  
مانند مشتبه شدن    ،استحقاق ندارداست. مراد از جهالت مغتفره این است که فرد علم به  

زنان حلال با زنان حرام در امر ازدواج یا اعتماد مرد بر خبر زن درباره شوهر نداشتن یا  
ص.  ، 41ج ،ق1404)نجفی،  یا شهادت دو فرد عادل به طلاق یا مرگ زوج« عدّهانقضاء  

نکرانی،  ل) فاضل  صرف احتمال و ظن حلیت شبهه مسقط حد زنا نیست  ،(. بنابراین263
زیرا    ؛بلکه فاعل تنها در صورتی معذور است که جاهل مرکب باشد  ،(34ص.    ،ق1422

(. فردی که  70ص.  ،  1ج  تا،بی  ؛ صدر،380ص.   ،ق1431)مظفر،    حجیت قطع ذاتی است
  باید   که  داندمى  و  داندنمى  که  داندملتفت است و مى  جاهل  ،ظن و شک به حلیت دارد

ص.  ،  1ج  ،ق1427اردبیلى،  )موسوى  هه مسقط حد نیستپس موجب شب   ،بپرسد  را  مسأله
اما    ،باشد  بر او حرام  شاید  ، است  یا مرضعهعدّه    که در  زنی   داند مى  ، (. برای نمونه238

  فساد،  شرعیه مقتضی  حجت  نماید. در اینجااقدام به تزویج و جماع با آن می ،  بدون تحقیق
  غیرمعتبر،  ظن  با  شبهه  شدن  فرمایند: »پیدا)ره( می  است. امام خمینی  جواز  عدم  و  بطلان
  ملتفت  لیکن  و  باشد  حکم  به  جاهل   اگر  پس  ،احتمال   مجرّد  به  رسد  چه  تا  است  مشکل
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  تا، )خمینى، بی  باشد«نمى  شبهه   این   ظاهرا    نکند،  سؤال   و  بدهد  حرمت   احتمال   و  باشد 
 ، بنابراینبوده و    ظاهرى حرمت  حکم  به  عالم  (. چه آنکه شخص مزبور456ص.  ،  2ج

 .  است تمام  او  بر حجت
مسقط حد زناست که مبتنی بر اعتقاد به حلیت یا غفلت    ایاز این نظرگاه تنها شبهه

شخصى مطابق مذهب خویش پیش از مسلمان شدن   ،از حرمت جماع باشد؛ برای نمونه
تقلید، شرایط حرمت   یا  به اجتهاد  بنا  یا مسلمانی  با محارم است  به جواز نکاح  معتقد 

مذکور مصداقر موارد  نداند.  فراهم  را  شبهه  ضاعی  به  وطی  زنا    مسلم  و صدق  است 
جماع با همسر و حلیله    به اشتباه، معتقد به  اگرچهمرتکب در این موارد    چه آنکه  ،کندنمی

ب یا  جنبه  اعتقاد مرتکب  علاوه، هنگامی کههخویش است.  دارد  قومى  مشمول    ،مذهبى 
شود و ملحق به زنا نبوده و بلکه احکام نکاح واقعی بر آن  می  «نکاح  قوم  لکل»  قاعده

ص. ،  2ج ،ق1406براج، )ابن شودالنسب شمرده میمترتب و فرزند حاصل از آن صحیح
شیرازی،  مکارم  ؛395ص.  ،  12ج  ،ق1414کرکی،  محقق  ؛648ص.  ،  2ج  ،1388؛ حلی،  259
  ،ا اعتقاد به حلیتمرتکب ب  ،(. در واقع297.  ص  ،1400  ؛ پورمحمدی، 48ص.    ،ق1418

 داند.  داند که نمیدارای جهل مرکب است و نمی

    سقوط حد زنا از جاهل مقصر ملتفت .4

 صراحت در   ،»تمام بودن حجت« در صحیحه یزید کناسی  مطابق این برداشت، عبارت
اما اکتفاء به این مقدار از ظهور  ، ظهور در آن داشته باشد ، هر چند بعید نیست ،ندارد حد
، مورد  اول چه آنکه    (.50  ص.  ،ق1418  شیرازی،)مکارم  اجرای حدود مشکل است در  
با  که    یزن  ،نیاست. بنابرا  یاصل عقلائ  کی  نیاست و ا  عدّه استصحاب    یمجرا   تیروا

است که همزمان با آنکه در  ی مانند زن ،نمایدمیازدواج  عدّهناآگاهی از جریان یا انقضاء  
زن عالم به حکم و نسبت به آن   نیا  ی ی. پس گودیازدواج نما  ،است یگرید  تیزوج  دیق
بنابرایب ت   ،نیمبالات است.  بر    یمبتن  ریادله تعذ   رایز؛  شودیشامل آن نم  قطعا   ریعذ ادله 

از    ،گری. به عبارت دی نیستارفاق  نیمبالات به احکام دیارفاق است و نسبت به فرد ب
م  تیروا  نیا به  یاستفاده  نسبت  که  جاهل  یبعضشود  واضح  ندارد  یامور    ،وجود 
 ،ق1418  ،یرازیشرم)مکا  کند یم  یزندگ  نیمسلم  نیکه در ب  یخصوص در مورد کسهب

اما    ،جاهل است  قتا یاست که حق  یکس  رامونی بحث پ  ،اینجاکه در    یدر حال  .(36  ص.
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  (.394  ص.  تا،ی)معرفت، ب  دهدیضمن التفات به جهل خود، امکان جواز فعل را هم م
، خبر واحد در صورتى در این مسائل معتبر و قابل استناد است که همراه با قرائنى  دوم

  یعنی  ،به اصحاب باشدبها و معمول ثقه مفتى  اگرچهخبر واحد    ،باشد. دست کم لازم است
  ر یکه در سا  علاوه بر وثاقت خبر واحد   ، مشهور به آن عمل کرده باشند. به عبارت روشن

به آن در حدود  رشیپذ   یاشود، بریم  رفتهیموارد پذ  با شهرت عمل    ،عمل  لازم است 
تقو ن  ت یاصحاب  آن  و دلالت  باشد  کاملا   ز یگردد  یزید    ،اینجادر    اما   ،واضح  صحیحه 

  ن یمعلوم نیست مشهور به ا از یک سو،از قرائن مذکور نیست.  کی کناسى مقرون به هیچ
  ، ستیخبر ن  نیاز ا  ورخصوص فتوا داده باشند. البته مقصود اعراض مشه  نیخبر در ا

اثبات اجراى حد با استصحاب حرمت فعله  بلک شبهه مرتکب    رغمیعل  ،منظور مشکل 
نه مشهور  فتواى  نیستاست.  ثابت  است  بلکه  ،تنها  ثابت  آن  خلاف  موارد  بعضى   در 

نمونه  (.54  ص.ق،  1418  ،یرازیش)مکارم فقی   ،برای  بابرخی    ،درأ  قاعده    به  توجه  هان 
  رغم آنکه اصول ظاهریه و به  رغم ظن مرتکب به زوجه بودن آنکه در فراش یافته استبه

  حد  فتوا به عدم اجرای  ،دهد، در صورت وقوع جماع جماع براساس ظن را نمى  اجازه
دلالت    یکناس  د یزی   تیروا  ، از سوی دیگر  (.137 ص.،  4ج ،ق1408 حلّى،)محقق  اندداده

اجرا  بر  بلکه صرفا   یصریح و متقن  ندارد،  بر گناهکار  حد  ب  یدلالت  لحاظ    همرتکب 
براساس دیدگاه اخیر    ،بنابراین؛  دارد  و تحقیق پیرامون موضوع شرعی در تفحص    یکوتاه

در ادامه بحث    .ندارد  حد  اما   ،گناه کار است  یعنى  ،روایت  در این  «الحجة  لزمتها»مراد از  
ابتدا بازتاب این برداشت در کلام فقیهان بررسی    لازم است  ادله برداشت دوم و آنگاه 

 شود.

 . ادله برداشت دوم 4-1

از زنا  بر سقوط حد  مبنی  برداشت دوم  به  آن    ،جاهل مقصر ملتفت  قائلان  اثبات  برای 
    شود.اند که در ادامه بررسی میای اقامه نمودهادله

 . اصل برائت و عصمت جان 1-1-4

گناهی، ثبوت حد زنا را منوط به ادله متقن و بدون هرگونه تردید  اصل برائت و فرض بی
  برائت   به  حکم  مستقل،  عقل  احکام  از   یکی  (.152  .ص  ،1378)محمودی،    نمایدمعقول می
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  و   تحریمیه  شبهه  مرتکب  شخص  عقاب   عقل،  که،   بیان  این  با،  بدویه است  شبهات   در
 آن  موضوع  و  معلول   منزلهبه   حکم  شمارد.قبیح می  طور کلیبه  را  وجوبیه  شبهه  تارک

  ،ییجزا  احکام.  است  حکم  تنجز  و  فعلیت  شرط  نیز  موضوع  احراز  و  است  علت  منزلهبه
  قصد   همراهبه  مادی  فعل  تحقق   یعنی  موضوعشان،  که  شوند می  منجز  و  فعلی  زمانی

علم او به حرمت    در  که   فردی  مجازات   .(202  .ص ،1402 )کمیلی،  باشد  محرز   مجرمانه،
  فقها  از  رو،  بعضى  از این  ست.ا  قبیح  عقلا   دارد،  وجود  تردید  در نتیجه قصد زنا  زنا و

  سرقت  حد  باب  در  ریاض  صاحب  .است  لازم  یقین  حدود،  در  که   کردند   تصریح
  موارد   در  جز  ،است  لازم  دفع حدود با شبهات  ،در جهت عمل به نص متواتر  :فرمایدمى

  با   ،(. بنابراین147ص.  ،  15ج  ،ق1418  )طباطبائی،   شود  تمسک   خون  عصمت   به  ،یقین
  یقینى   دلیل  دارد،  صراحت[ در اجرای حد  ]نه  ظهور  کناسى  یزید  واحد  خبر  این فرض که
  جایى   فرماید: زنا جواهر می  صاحب   کرد.  حد  آن اجراى  با   تواننمى  و  شود شمرده نمى

نباشددارئه  شبهه  که  است شبهه   ای  ضابطه  تعبیر  ظن  ایجاد  دارئه  و  با  و  است    اباحه 
(.  259ص.  ،  41ج  ،ق1404  )نجفی،  نموده است  اجماع  ادعاى  درباره آن  «اجده  بلاخلاف»

شامل    دارئه  شبههباشد.    اصل  مخالف  یا  خواه موافق  ،است  مطلق  در این تعریف  هاباح  ظن
اعم   شبهه   ظن اباحه به عنوان معیار  ،بنابراین؛  است  غیرمعذور، اگرچه  اباحه  ظن  هرگونه

  اجرای  موجب  اباحه  ظن  ،بنابراین  ؛اصل است  یا مخالف  موافق  تقصیری،  یا  قصوری  از
 . است لازم یقین حدود، اجراى چون در ؛نیست حد

 روایات منقول از اهل سنت. 4-1-2

برخی روایات مطرح در کتب اهل تسنن است که حکایت از اسقاط    ،شاهد دومدلیل و  
 بیان  از  الاربعة بعد  المذاهب  على  الفقه   کتاب  نماید. درحد از جاهل مقصر ملتفت می

شود و در حد جاری نمی  ، که ذکر شد  ایشبهه  موارد  آمده است: »در همه  ،شبهه  اقسام
را سفارش به توقف و عدم اجرای حد در این  )ص( ما    پیامبر   ،گویدچند سطر بعد می
حدود را    :نشوند. پیامبر)ص( فرمودند کشته حق  بدون  گناهبی  هاىانسان  موارد نمودند تا

اند که این حدیث مورد اتفاق و امت آن را با شبهات دفع کنید و برخی از فقیهان گفته
کند:  مى  نقل  ،بر آن  (. علاوه132.  ص،  5ج  ،ق1419  )جزیرى،  است«  کرده  قبول   به  تلقی 
  شد.  نمایان  هم  آثار بارداری زن  ،کرد  زنا  به  اقرار   شراحة نزد امام علی )ع(  نام   به  »زنى
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  کرده،  اجبارت  شاید   مرد   آن  بودى،   خواب  شاید   !دانىمی  چه   فرمود: تو (  ع)  على  حضرت 
تزویج نموده است  تو   مولایت   شاید    ، ق1422  ؛ بخاری،376ص.    ،ق1421)حنبل،    «را 
  که   داشت   شک  اگر   زن ]شراحة[  این   .(133ص.  ،  5ق، ج1419  ؛ جزیرى،164ص.  ،  8ج

  شرعیه   حجت  و فاقد  زوجیت  عدم  اصل  اقتضاء آن  نکرده،  یا   او را تزویج کرده  مولایش
  حضرت   ،حرمت عمل بوده است، با این وجود  بر  شرعیه  بوده است و بلکه بعکس حجت 
  .هستند أدر اعمال قاعدهو  شبهه درصدد عدم اجرای حد از طریق

 اعتباری یكبار اقرار در حد زنا . بی 4-1-3

  اقرار   یکبار  ، حجت شرعی نداشتنملتفت  در مورد جاهل  حد  اجراى  عدم  بر  سوم  شاهد
با آنکه وفق قاعده    ،شود مگر با چهار مرتبه اقراراثبات حد زنا است. حد زنا ثابت نمی  در
  در سایر موضوعات از جمله تعزیرات حجت   اقرار  یکبار  «جایز  انفسهم  على  العقلاء  اقرار»

لحاظ یقینی نبودن آن و بقاء شبهه کافی    هزنا ب  در   شرعیه  حجت  اما همین،  است  شرعیه
(. عدم اثبات حد زنا با کمتر از چهار شاهد مرد  53ص.   ،ق1418  شیرازی،)مکارم نیست

  به اقرار باب ین منظر است. درعادل و عدم امکان محاکمه غیابی متهمان به زنا نیز از هم
  مرا  کرد  عرض  کرد،  زنا  اقرار به  آمد و  (ع)  امام على  خدمت  است که مردى   روایتی  زنا،
  تا برو فرمود بله، :گفت زنى؟مى را حرف این هستى  عاقل آدم :فرمود حضرت .کن پاک

  یا  است  عاقل  زند،مى  حرفى  چنین  یک  آمده  مرد  این  به قومش که  فرستاد  .کنم  تحقیق
مسئله  .  (106ص.  ،  28ج  ،ق1409  ؛ حرعّاملى،48ص.  ،  14ج  ،ق1429  )کلینى،  دیوانه؟

  در غیر حدود هم درباره دیوانه یا عاقل بودن فردی که برحسب ظاهر   آیا  این است که
  ای در غیر حدود، تا زمانی که قرینه  کنند؟ می  تحقیق   ،کندسالم است و نزد حاکم اقرار می

حدود مرد مذکور در روایت    باب  در  اما،  اصل عقلائی بر سلامت است  ،بر جنون نباشد
 در  بفرستم  تا  برو  :فرمایند)ع( مى  امام  باز  عاقل نیز هست،  و برحسب ظاهر  کرده  اقرار
این روایت نشان از بنای حدود    .نیستى عاقل هستی یا  ببینم و کنم ات تحقیق قبیله و قوم 

   بر تخفیف و تسامح و سقوط حد از جاهل مقصر ملتفت دارد.
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 حضیرة بن حارث   . حدیث4-1-4

چهارم است  بن  حارث   حدیث  ،شاهد  ؛  255ص.  ،  14ج  ،ق1429  )کلینى،  حضیرة 
؛ مجلسی،  300  ص.،  28ج  ،ق1409  ؛ حرّعاملى،445  ص.،  15ج  ،ق1406  کاشانى،فیض
کردیم.   دزدى  هشت نفر نزد امام علی )ع( رفتیم و اقرار به  .(314، ص.  40جق،  1403

از حرمت سرقت    ظاهر  است؟ با آنکه برحسب  حرام  سرقت  دانستیدمى  :امام )ع( فرمودند
.  دانستیممى  ،بله  :گفتند  است؟  حرام  سرقت  دانستید مى  شما:  کرد  )ع( سؤال   امام  ،آگاه بودند

امام )ع( از    سؤال   .کنید  قطع  را  دستشان  کردید،  اعتراف  و  اقرار  و  دانستیدمى  اگر:  فرمود
گواه بر این    ،کنندگان به سرقت در خصوص علم یا جهل آنها به حرمت سرقت  اقرار

 است. یقین اجرای حدود منوط به است که

 . بازتاب برداشت دوم در کلام فقیهان4-2

 انعکاس یافته است. ،به دو گونه مشروط و مطلق، برداشت دوم در کلام فقیهان

 . بازتاب مشروط 1-2-4

دانند  اسقاط حد از جاهل مقصر ملتفت را منوط به وجود عذر شرعی می  ،ُبرخی از فقیهان
و معتقدند فردی که جاهل به حکم شرعی مسئله است و درباره آن فحص و جستجو  

  است   آگاه  و  مدعا  فرد  منزلهبه  شده،  استثنا  شرعی  دلیل  به  بنا  مواردی که  در  جز  کند،نمی
(.  236  ،ص.1413  )سبزواری،  شد  نخواهد  وی  و سقوط حد شامل  شبهه  به  وطی  ادله  و

  یا  اباحه  به  اعتقاد  به  منوط  شبهه  ایجاد  و  نیست   کافی  اباحه  به  ظن  حتی  و  احتمال   مجرد 
باشد  ،بنابراین؛  است  معذور  اباحه شرعا   ظن با عذر شرعی    ،ظن حلیت چنانچه همراه 

نمونه برای  زناست.  متوالی و حصول حرمت    ،مسقط حد  ارتضاع  بار  پانزده  در  فردی 
وضعیت    اقدام به تزویج و جماع نماید. در این  ،حال   با این،  دارد  و شک  رضاعی ظن

  ،بنابراین؛  است  واسطه جریان استصحاب عدم وقوع پانزده بار رضعه، مرتکب معذور هب
  شیرازی، )مکارم  گرددجارى نمی  شود و حدمی  أدر  مورد مشمول قاعده  مرتکب در این 

 (.48 ص.  ،ق1418
غیرمعذور مسقط حد زنا نخواهد بود. مانند کسی که از    در مقابل، ظن حلیت شرعا 

و بدون   ناآگاه است  نسبت به جریان یا انقضاء مدت عدّه  اما  ،داشتن زن مطلع است  عدّه
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باره و صرفا  تحقی  این  به تزویج و جماع نماید.   با گمان منقضی شدن عدّه  ق در    اقدام 
معذور نیست و  یقین    استصحاب عدم انقضاء عدّه  مرتکب در این حالت باتوجه به اصل 

باید یقین حاصل شود   ،بنابراین ؛شودنقض می یقین بلکه یقین با ،رودبا شک از بین نمی
نیست. همین حکم درباره    معذور   تزویج با ظن و گمان شبههمنقضی شده است و    که عدّه
ابد و ظن به زوجه بودن آن دارد و بدون ی جاری است که زنی را در فراش خود می  کسی

نماید. ظن به اباحه در این مورد نیز با وجود استصحاب  تحقیق اقدام به جماع با آن می
   عدم علقه زوجیت، نامعتبر و غیرمعذور است.  

 . بازتاب مطلق    4-2-2

و بدون اشتراط به معذوریت شرعی معاف از    جاهل مقصر ملتفت را مطلقا   ،برخی فقیهان
برای تحقق وطی به شبهه ظن، گمان و احتمال اباحه    ،دانند. مطابق این قول حد زنا می

ظن، با  جماع  و  است  نمی  کافی  محسوب  زنا  اباحه  احتمال  و    )طباطبائی،  شودگمان 
(.  14  ص.  تا،بی  ؛ مجلسی،329ص.  ،  14ج  ،ق1413،  شهیدثانی  ؛434ص.    ،15ج  ،ق1418

مقصود از شبهه دارئه شک در حلیت و حرمت و یا ظن به اباحه و نیز    ،به عبارت دیگر
؛  53  ص.  ،1381  داماد،)محقق  گیردقطع به حلیت است و تمام این مراتب را در بر می

تنها اعتقاد و ظن معذور مسقط حد شمرده  (. چنانچه 134  ص. ،1387 بجنوردی،موسوی
اکبری،  )علی  وجهی برای اعتبار علم به حرمت برای ثبوت حد وجود نخواهد داشت   ،شود
از    معذوریت  نیز در زیر چتر  مقصر  جاهل  ،الفقه معتقد است  لفؤ(. م184ص.    ،1398

  حدّ،  جبمستو  رفتار  اتیان  خاطربه  نه  تقصیر،  حالت  مرتکب در  گیرد وحد زنا قرار می
  مجازات   مستحق   ،قانونی  حکم  آوردن  دستبه  در  اهمال   و  تقصیر  نفس  جهت به  بلکه

  ، شده  حاصل  شبهه   ملاک   شود،می  وطی   حلیت   سبب   عقد  پنداشته   که  فردی.  است  تعزیری
 ،1409  شیرازی،)حسینی  شودمی  کوتاهی در جستجوی حکم شرعی تعزیر  جهتبه  اما
توان جاهل اعم از  نمی  ،برخی موارد همچون حدود»از نظر شرعی در . (143ص.   ،87ج

جهت فقدان علم به مجازات جرم ارتکابی محکوم نمود و در فرض  قاصر و مقصر را به
  توان او را برای عدم تحصیل علم مقصر دانسته و تعزیر کرد«می  جهل تقصیری صرفا 

  هقاعد  کارکرد در  ،قائلین این قول معتقدند  .(94  ص. ،1397  نگهبان،  شورای  )پژوهشکده
،  هشبه  و  ندارد  وجود  واقع  خلاف  به  اعتقاد  و  موضوعی  یا  حکمی  هشبه  بین  فرقی  أدر
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  اصل   که  جایی  در  حتی  را  ظن  و  یقین  و  علم  حالات  که  است   گسترده  تصوری  و  پنداره
قول    .(63  ص.  ،1399  ،)خرمی  گیردمی  بر  در  باشد،  کار  در  شرعی  حرمت  بر  ایاماره  یا

عوض مجازات تعزیری    قید و شرط حد زنا و درتعمیم شبهه به ظن حلیت و سقوط بی
مبتنی بر تقریر استدلال و نقض ایراد تعطیلی اجرای حدود به شرح ، جاهل مقصر ملتفت

 .آتی است

 . تقریر استدلال 1-2-2-4

اجرای حد زنا با ظن و  نحو مطلق از جاهل مقصر ملتفت،  همطابق دیدگاه اسقاط حد ب
 و   ظن  حتی  شامل  حدود  باب   در  است و شبهه  مشکل  أدر  قاعده  شک به حلیت براساس

   ،برای نمونه.  است  آن  حرمت  بر  ظاهرى   حجت  که   شودمی  غیرمعذوری  حلیت   به   شک
واقع    در  و حال آنکه  داشت  ظن به زوجیت  که  زنی کرد  با  نزدیکى  به  اقدام  مردی  اگر

مشمول قاعده درء و مسقط   ،حرمت دارد ظاهری دلالت بر اصول  هنیست، با آنک اینگونه
با همسر خود  حد است؛ زیرا به مقاربت  این  گمان    اصول  با آنکه  ،رو  داشته است. از 

اما    ،کاری مرتکب استگناه  شرعیه مقتضی اجتناب از فعل مشکوک و در غیر اینصورت
.  ص،  2ج   تا،بی  کاشانى،)فیض  چه آنکه بنای حدود بر تخفیف است  ،شودشمرده نمی  زنا
 و  خداوند   از جانب  ایگشایش و توسعه  أ ( و قاعده در118ص.    ،ق1421  ؛ مصطفوى،69

ظاهریه    اصول   که  کاربرد دارد  جایى  تنها در  رأقاعده د  ،اگر گفته شود.  است  حدود  مختص
  اختصاص به حدود نخواهد داشت   أقاعده در  نماید،عملیه آن را تجویز    اصول  یا   اماره   مثل

حد زنا تنها در صورتی مشمول قاعده    اگر   ، (. به عبارت دیگر209  ص.  ،1401  )خرمی،
حدود گزافه    سخن از اختصاص آن به  تجویز کند،  ظاهریه  شناخته شود که اصول  أدر

،  دهدنمى  اجازه  ظاهریه  اصول   حتى  که  دارد  جایى  قاعده اختصاص به  این  است. لاجرم
کند که ارتکاب آن مجاز است. فتوای برخی فقیهان مبنی  و خیال می  گمان  ولى مرتکب

همین    مؤید  ،کند آنکه در فراش خود یافته زوجه استبر سقوط حد از مردی که گمان می
(. در  137  ص.،  4ج  ،ق1408  حلّى،محقق  ؛377  ص.،  1، جتابی  )شهیداول،  نکته است

قاعده    بودن  تأسیسی  باشد،   غیرمعتبر  حتی   ظن  یا  و  شک   مجرد  شبهه،   از  مقصود  اگر  واقع،
  چنانچه  ،رو  و از این  داشت  خواهد  حدود  باب  در  انحصار  ویژگی  چنین  و  شده  حفظ  أدر
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  شبهه  عنوان  در  داخل  باشد،  داشته  رفتاری  اباحه  بر  غیرمعتبر  گرچه  شخصی  ظن  فردی
 (.207  ص. ،1401 )خرمی، شد  خواهد دارئه

توان در قالب این  به موارد ظن و شک به حلیت زنا را می  أتسری قاعده درمدعای  
  داند مى  ،مثال  کافی است؟ برای  برای اجرای حد  اجمالى  علم  مسئله نیز مطرح کرد که آیا

  با این،  داند کدام مسکر و کدام غیرمسکر استولی نمی،  است  شراب  ظرف  دو  از  یکی
نوشید و بعد معلوم    از یک ظرف  اگر  اما،  دارد  حد  مسلما   از هر دو ظرف بنوشد،  ،حال 

،  شوند  مشتبه  هم  با  زن  دو  اما حد ندارد. همچنین اگر  ،است  حرام  مسلما   شد مسکر است،
  کدام   و  زوجه   کدام  نیست  معلوم  اما  ،دارد  وجود  یکی  با  زوجیت  رابطه  که  معنا  این  به

  عمل  است،  بوده  اجنبیه  ،شد  معلوم  هاآن  از  یکی  با  جنسى  آمیزش  از  پس  و  است  اجنبیه
  عقل  حکم  به   محصوره  نخست، شبهه  شود:نمى جهت حد جارى  دو  به   اما ،است  حرامی 
  وجوب   فقط  عقل  حکم،  ندارد  آثار را  تمام  ،اجمالى  علم  اطراف  اما  است،  الاجتنابواجب
  نشود   جارى  کند که در این مورد حداقتضا می  و احتیاط  أدر  دوم،  قاعده.  است  احتیاط
 (. 37،ص.  1418  شیرازی،)مکارم
دهد    ارتکاب  اجازه  شرعیه  اصول  از آن است که   اعم    درء حدود با ظن به حلیت  قاعده

دهد باید در آثار آن قائل به نمى  ارتکاب  اجازه  ظاهریه  اصول   که  جایى  اما در،  یا ندهد
  حد   ولی،  شرعیه مرتکب گناهکار است  اصول   مقتضاى  به   به این معنا که  شد،  تفکیک 

حکم به   الفحصقبل  احتیاط در شبهات  ندارد؛ زیرا اصول ظاهریه همچون استصحاب،
حدود است. ممکن است اشکال شود    به  «درء»اجتناب می کند. دلیل آن اختصاص قاعده  

نشود؟ در پاسخ گفته می شود تعزیر مرتکب    جارى  زنا  کاری، حدگناه   که چگونه علیرغم
رفتار مستوجب حد بلکه به جهت نفس تقصیر و عدم آگاهی از حکم لحاظ اتیان  ه  نه ب

است. چه آنکه فراهم کردن اسباب گناه بواسطه کوتاهی در مقدمات زنا متفاوت از صدق  
 (.49ص. ،ق1418 شیرازی، )مکارم عنوان زنا است

ثبوت حد    217وفق ماده    با اتخاذ این دیدگاه و  1392مصوب   یقانون مجازات اسلام
است. بدین ترتیب با آنکه مقنن در ماده    نموده  ی رفتارط به علم به حرمت شرع را منو
عذر محسوب شود، جهل    مگر شرعا   ،جهل به قانون را مانع مجازات نشناخته است،  155

  . به حرمت شرعی را از جهات سقوط مجازات در جرائم مستوجب حد شناخته است
جاهل  قانون مجازات اسلامی    121و    120  موادمقرر در    أبه موجب قاعده در  افزون بر آن،
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  ت یاز مسئولا  مبر  ، معذور باشدری معذور و غ  ت یاعم از آنکه در شبهه حل  ،مقصر ملتفت
مجازات    ینفبا این وجود،    است. یرهرگونه مجازات اعم از حد و تعز  معاف از  و  یفر یک

چه آنکه  قابل نقد است.    رمعذوری غ  ت یجاهل مقصر ملتفت با داشتن شبهه حل  یر یتعز
سزاوار تعزیر    «التعزیر لکل محرم»کوتاهی در انجام وظیفه تحقیق فعل حرام و طبق قاعده  

هرکس با ظن و    ،دیمقرر نما  121ماده    ل یاست قانونگذار در ذ  ستهیشا  ،رو  نیااست. از  
  ، ماده شود  نیموضوع ا  یآن مرتکب جرائم حد  ونرامیپ  قی از تحق  شیو پ  تیگمان حل
بر حرمت وجود نداشته و    یکه حجت ظاهر   ستا تعزیری  معاف از مجازات  یدر صورت 

ضربه    کیتا حداکثر    یریمجازات شلاق  تعز   به  ،صورت  ن یا  ری معذور باشد و در غ  شرعا 
 . شودیکمتر از حد همان جرم محکوم م

   اجرای حدود. نقض ایراد تعطیلی 4-2-2-2

و أ  پذیرفته شود که ظن و شک غیرمعذور نیز مشمول قاعده در  ایراد این است که اگر
توان در هیچ  پیامد آن تعطیلی اجرای حد است و حد زنا را نمی  ،موجب سقوط حد است

دارد.  احتمال  یک  چراکه همیشه؛  کرد  موردی جارى مردود    ضعیف وجود  این اشکال 
  اجرای  غیرعقلائى منظور نیست.  باشد و احتمالات   باید عقلائى  احتمال   چه آنکه  ،است
  تحقق موضوع  احراز  به  است  منوط  نیز  مجازات  عدم ثبوت  و  سقوط  یعنی  شبهه،  حکم
  بدوی   شبهه   صرف  یا  ادعا  به مجرد  که  نیست  چنین  بنابراین،؛  است  شبهه  تحقق  که  آن

  سبب  که  به طوری  جهل  شبهه   تحقق  و  جهل  ادعایبلکه  ،  شود  مجازات  به سقوط  حکم
  میان  در  که   زنى   هر  :فرمود  )ع(  امام صادق  باشد.   محتمل  و  ممکن  باید  حد شود  سقوط
،  28ج  ،ق1409  )حرعّاملى،  نیست  جایزعدّه    در  نکاح  که  داندمى  ،کند  زندگى  هامسلمان

  ازدواج   خودش  خواهر  با  ،کندمى  زندگى  هامسلمان  میان  که در  اگر کسى  (.127  ص.
  پذیرفته نیست. ضابطه   وجههیچاحتمال غیرعقلائی به  این  ،دانستمنمى  بگوید  بعد  بکند،
  واضح   امور  از  توهم  متعلق  که   شرطی  به  ،است  رفتار  جواز  در  فاعل  توهم  دارئه،  شبهه
بر  که  نباشد  اموری  از  یا  و  اشخاص  همه  برای آن  ماندن    ندارد   امکان  بزهکار  مخفی 

 .(390ص.  تا،بی معرفت، ؛7ص.   ،1399)اکرمی،  
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 گیرینتیجه 

 زنای   حدی   مجازات   بر   دلالت   کناسی   یزید   صحیحه   در   «حجت   بودن   تمام »  عبارت (  1
 کوتاهی  بابت   از   ملتفت   مقصر   جاهل   کاری گناه   بر   دلالت   تنها   بلکه   ، ندارد   ملتفت   مقصر   جاهل 

 شبهات   در   احتیاط  و   استصحاب  اصول   که  دارد  ی یجا   در  شرعی   حکم  درباره  تفحص  عدم   و 
 گناه   اسباب   کردن   فراهم   آنکه   چه .  کند می   اجتناب   و   حرمت   به   ظاهری   حکم   الفحص   قبل 
 حدود   در   امتنان   و  تخفیف   اصل.  است   زنا   نفس  از  متفاوت   زنا  مقدمات  در  کوتاهی  واسطهه ب 

 الحدود  تدرا ]   أدر   قاعده   یقین،  موارد   در   جز   حدی   های مجازات   از   برائت   اصل   الهی، 
 . دارند  ملتفت مقصر   جاهل   زنای   حد   نفی بر   دلالت  همگی   ، [ بالشبهات 

، است   ملتفت   مقصر  جاهل  زنای  حد  مسقط  شبهه  اباحه،  ظن  و  شک  توهم،   هرگونه ( 2
 حتی  ، ندارد   حد  ملتفت   مقصر  جاهل   زنای  رو،   این  از.  باشد   غیرمعذور  یا   معذور   شرعا   خواه 
 بر   ظاهری   حکم   احتیاط   و   استصحاب   اصول   و   نباشد   معذور   شرعا   ، حلیت   شبهه   در   اگر 

 شمرده  حد   مسقط  معذور  حلیت  شبهه  تنها  اگر  آنکه  چه .  باشد   داشته  آن   شرعی  حرمت
 درأ   قاعده   جریان   و   زنا  حد   ثبوت  برای   شرعی  حرمت   به   علم   اعتبار  برای  وجهی  ، شود 

 نسبت  اما   ، است   مطلع  زن   داشتن   عدّه   از   که   مردی   ،نمونه   برای .  داشت   نخواهد   وجود  حدود 
 گمان  با  صرفا   و   باره   این   در   تحقیق   بدون   و   است   ناآگاه   عدّه   مدت   ءانقضا   یا   جریان   به 

 عدم  استصحاب  اصل  به   توجه   با   نماید،   وی   با   جماع   و   تزویج   به   اقدام  عدّه   شدن  منقضی 
 ظن  که   نماید  ای اجنبیه   زن   با  نزدیکى  به  اقدام  مردی  دیگر،   نمونه.  نیست   معذور   عدّه   انقضاء 

 این   با  .نیست   معذور  احتیاط  و   زوجیت  عدم   استصحاب   اصل  بنابر  دارد،   او  با  زوجیت   به 
 مقاربت   به   گمان  زیرا   است؛   زنا   حد  مسقط،  شده   یاد   های نمونه   در  مرتکب   حلیت   شبهه  ،حال 
 .است  داشته   خود   همسر   با 

 شبهه  در  نبودن  معذور   به  منوط   ملتفت   مقصر   جاهل  زنای  تعزیری  جواز مجازات (  3
 حکم  الفحصقبل   شبهات   در   احتیاط   و   استصحاب  که اصول   است   هنگامی   آن   و   حلیت
 نسبت  اما   ، بوده   مطلع   زن   داشتن   عدّه   از   کسی    اگر   ، نمونه   برای .  نماید   زنا   حرمت   به   ظاهری 

 با   صرفا   و   آن   پیرامون   تحقیق   و   تفحص   بدون   و   باشد   ناآگاه   عدّه   مدت   انقضاء   یا   جریان   به 
 استصحاب  اصل   به   توجه   با  نماید،   وی   با  جماع   و   تزویج   به  اقدام  عدّه   شدن   منقضی   گمان 
 شده   یاد   ملتفت   مقصر   جاهل   توان نمی   ، حال   این   با   . نیست   معذور ا   شرع  ، عدّه   انقضاء   عدم 
 درباره  تفحص   عدم   و  کوتاهی   بابت  از  تنها  بلکه ،  نمود   فرض   زنا   شرعی  حرمت   به   آگاه  را 
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 در.  است   تعزیر   وی  سزای  و  گناهکار  ، باشد   داشته  شرعی   عذر  آنکه   بدون  شرعی  حکم 
 هرگونه   از   معاف و    معذور   شرعا    ، حلیت   داشتن شبهه   با   ملتفت   مقصر   جاهل   زنای   مقابل، 

 .    است  تعزیری  و   حدی   مجازات

هایادداشت 
 

  یَزِیدَ  عَنْ  أَیُّوبَ  أَبِی  عَنْ  مَحْبُوبٍ  بْنِ  الحَْسَنِ  عَنِ  أَبِیهِ  عَنْ  إِبرْاَهِیمَ   بْنِ  عَلِیِّ  عَنْ  بِإِسْنَادِهِ».  1
  تَزَوَّجَتْ  کَانَتْ   إِنْ  عدَِّتِهاَ فَقَالَ  فِی  تَزَوَّجَتْ  امرَْأَةٍ  عَنِ(  ع)  اللَّهِ   عَبْدِ  أَبَا   سَأَلْتُ:  الْکُناَسِیِّ قَالَ

  لَیْسَ  عِدَّةٍ  فِی  تزََوَّجَتْ  کاَنَتْ  إِنْ  وَ  الرَّجْمَ  عَلَیهَْا  فَإِنَّ  الرَّجْعَةُ  عَلَیْهَا  لِزَوْجهَِا  عِدَّةِ طلََاقٍ  فِی
  بَعدَْ  عِدَّةٍ فِی تَزَوَّجَتْ کاَنَتْ إِنْ وَ الْمُحْصَنِ غَیرِْ الزَّانِی حدََّ علََیْهَا فَإِنَّ الرَّجْعَةُ عَلَیْهَا لزَِوْجهَِا
  مِائَةِ  ضرَْبُ  علََیْهَا  وَ  عَلَیْهَا  رَجْمَ  امٍ فَلَاأَیَّ   الْعَشَرَةِ  وَ  أشَْهرٍُ   الْأَرْبَعَةِ  انْقِضَاءِ  قَبْلِ  زَوْجِهَا مِنْ  مَوْتِ
  الْمُسْلِمِینَ  نِسَاءِ   مِنْ  الْیَوْمَ  امْرَأَةٍ   مِنِ   مَا   فَقَالَ  بجَِهَالَةٍ قَالَ   مِنهَْا   ذَلِکَ   کَانَ   إِنْ   رَأَیْتَ  أَ   قلُْتُ   جلَْدَةٍ

  ذَلِکَقلُْتُ  یَعرِْفْنَ  الْجَاهلِِیَّةِ   نِسَاءُ  کُنَّ  لَقدَْ   مَوْتٍ وَ  أَوْ  طَلَاقٍ  فِی  عِدَّة   عَلَیْهَا  أَنَّ   تَعْلَمُ  هِیَ  وَ  إِلَّا
  لزَمَِتهَْا   الْعِدَّةَ   عَلَیْهَا  أَنَّ  عَلِمَتْ  إِذَا  فقََالَ  هِیَ  کَمْ  تَدْرِی  لَا  وَ  عِدَّة   عَلَیْهَا  أَنَّ  تَعْلَمُ  کاَنَتْ   فَإِنْ

ا  «.تَعْلَمَ  حَتَّى  فَتَسْأَلُ  الحُْجَّةُ روائ   تیروا  نیمستند    ،1365  )طوسى،  است  عهی ش  یمنابع 
  ،حرّعاملى  ؛ 59  ص.،  14ج،  ق1429  ،ینی؛ کل36  ص.،  4ج  ،ق 1413؛ صدوق،  20  ص.،  10ج

 ؛ بروجردی،312  ص.،  15ج   ،ق1406  ، یکاشانضی ؛ ف127-126صص.    ،28ج   ،ق1409
مذکور استناد    تیکه به روا  ه یامام  هانی دسته از فق  آن  نی(. در ب406  ص.،  25ج   ،ق1415
  یگانی،؛ گلپا278  ص.،  41ج   ،ق1404  )نجفی،  اندشمرده  حهی آن را صح  ا غالب،  اندنموده
،  26ج  ،ق1429  ؛ سبحانی،380  ص.،  39ج  ،ق1435  ؛ روحانی،104  ص.،  1ج  ،ق1412
قال:....   ،صحیحة یزید الکناسى»رمایند:  فدر این باره می  شیرازیمکارمالله  آیت  (.725  ص.

و فی روایة اخرى عن برید الکناسى )بالباء الموحدة( و هى من نظر المضمون متحدة مع  
ما قبلها، الا بحسب ترتیب الاحکام المذکورة فیها، بل قد یظهر من بعض عبارات جامع  
الرواة ان برید الکناسى لا یروى عن الباقر علیه السّلام فلا یبعد کونه هو یزید الکناسى و 

لموحدة( مجهول الحال بینما یکون یزید بالیاء ثقة. و على کل حال یمکن برید )بالباء ا
  ی برخ  ،. در مقابل(101ص.    ،ق1418  شیرازی،)مکارم«  عده مؤیدا لما مر من الصحیحة 

الحدیث  »   با این بیان:  ی( و برخ170  ص.،  2ج  ،ق1429  )سند،ه  را معتبر  ت یروا  نیا  هانیفق
حسن ب: »إبراهیم بن هاشم«. و یزید الکناسی هو أبو خالد القمّاط، و یحتمل أن یکون  
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هو: »برید بن معاویة العجلی« و قد صحّف ب: »یزید» و قد نقل الصدوق أیضا  نحوه عن  
یزید الکناسی إلى قوله: »أرأیت إن کان ذلک ... و لکن نقله فی الوسائل عن الصدوق فی  

  ی و برخ  (238  ص.،  1ج  ،ق 1427  ،یل یاردبی)موسوه  حسن  آن راد الکناسی«  الفقیه عن بری
 اند. ( شمرده248  ص.، 10ج ،ق1426قمی، )طباطبائی فیضع

 : کتابنامه

 .1392ل قانون مجازات اسلامی مصوب سا  (1
 اسلامی.   نشر: قم .المهذب .(ق1406) عبدالعزیز براج،ابن (2
 دارالفکر. بیروت: .العربلسان  ق(.1414) مکرم بن محمد منظور،ابن (3
  های حقوقهآموز  . ایران  حقوق   در  درأ  قاعده  موضوع  شبهه  (. 1399)  روح الله  اکرمی، (4

 . 28-3(، 20)17 کیفری،
 . اسلامی فکر مجمع: قم ل.الاصو  فرائد ق(.1419) مرتضی انصاری، (5
 دارطوق النجاة.جا: بی  صحیح بخاری.ق(. 1422) محمد بن اسماعیل بخاری، (6
 قم: مهر.  . هجامع أحادیث الشیع ق (. 1415) بروجردی، حسین (7
 قانون  خصوص  در  نگهبان  شورای  نظری  مبانی  (.1397)  نگهبان  شورای  پژوهشکده (8

 نگهبان.  شورای پژوهشکده تهران:. 1392 اسلامی مجازات
  ، یمطالعات فقه و حقوق اسلام  .(. شمول شبهه در قاعده درأ1399)  ، محمود  ی پوربافران (9

12(22 ،)136-107 . 
-273  (،74)26  خانواده،  حقوق  و  فقه  نکاح.  قوم  لکل  قاعده  .(1400)  رضا  پورمحمدی، (10

297. 
 .مؤلف قم: نشر .التعزیرات و الحدود أسس (.ق1417)  جواد تبریزى، (11
 . بیروت: دارالثقلین .الأربعة المذاهب  على الفقه .(ق1419عبدالرحمن ) جزیرى، (12
 للملائین. دارالعلم: بیروت .الصّحاحق(. 1410) اسماعیل جوهری، (13
 حقوق اسلامی، ایران. حقوق و  امامیه فقه  در  درء قاعده  (.1384)  احمد آبادی،دهحاج (14

2(6 ،)33-62   . 
کاوشی  (.  1397عراقی، عرفان )مجاب، درید و خرمیزاده، محمدجعفر، موسویحبیب  (15

بایسته حقوق  در  و  جزایی  فقه  منظر  از  مجازات  اجرای  در  درأ  قاعده  اعمال  های 
 . 82-57(، 3)22 ها حقوق تطبیقی،پژوهش .موضوعه
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  ونقان  منظر  از  کیفری  مسئولیت   در  قانون  به  جهل  تاثیر  .(1397)  سنحمحمد  حسنی، (16
 .115-136 ،(19)10اسلامی، حقوق و فقه مطالعات .اسلامی مجازات

 دارالعلوم.: بیروت الفقه. .(ق1409)محمد شیرازی،حسینی (17
 )ع(.  البیت  آل قم: مؤسسه .الشیعة وسائل ق(.1409) حسن بن محمد حرّعاملى، (18
 .المنار مؤسسة: قم .الفقه أصول فی المحکم ق(.1414) محمدسعید حکیم، (19
المقارن  ق(.1418)  محمدتقیحکیم،   (20 للفقه  العامة  العالمی لاهل   .اصول  المجمع  قم: 

 البیت. 
 المرتضویه.  مکتبه: تهران .الفقهاء تذکره .(1388)  یوسف بن  حسن ی،حلّ (21
 موسسه الرسالة. جا: بی مسند احمد بن حنبل. ق(.1421) احمد بن محمد حنبل، (22
 علمیه.  حوزه مدیریت  قم:شوراى  .الاستنباط أصول  ق(.1412نقی)علی حیدری، (23
  دیدگاه   از  دارئه  شبهة  مناط  در  اختلاف  مبانی  تحلیل  (.1399)  عرفان  عراقی،خرمی (24

 .86-63 (،4)52 اصول، و فقهامامیه.  فقیهان
  های دیدگاه  کیفر. دارئه  شبهه  تحقق  بر   جهل  تأثیر  تحلیل  (.1401)  عرفان  عراقی، خرمی (25

 .212-  191(، 97) 27 قضائی، حقوق
 .قم: دارالعلم  .الوسیلة تحریر. تا()بی اللّه روح خمینى، (26
 . قم:اسماعیلیان .المدارک  جامع  ق(.1405) احمد خوانسارى، (27
 خوئی.   امام  احیاء  آثار   قم: موسسه  .المنهاج  تکملة  مبانی  ق(.1422)  ابوالقاسمسید  خوئی، (28
 یبر قانون مجازات اسلام  هیقاعده درء با تک  یفقه  ی بررس  .(1395)  رضا  ،یدانشورثان (29

 .104-83 (،33)10 حقوق، یو مبان یمطالعات فقه اسلام .1392مصوب 
(. تعارض اصل استصحاب با قاعده درأ در قانون مجازات  1396)  لی نژاد، اسمعیمیرح (30

 . 77-86(، 1) 50 ،یحقوق اسلام  یفقه و مبان ی.اسلام
 قم:آیین دانش.  .الصادقفقه   (.ق1435) روحانی، محمدصادق (31
 دارالفکر.: دمشق .ادلّته و الفقه الاسلامی ق(.1409) وهبه زحیلی، (32
و قانون مجازات    هیّاعمال قاعده درأ در فقه امام  طیشرا  .(1395)  ی، محمدمهدیسادات (33

 . 146-113 (،14)8 ،یمطالعات فقه و حقوق اسلام. اسلامی
 . ادق)ع(صإمام  همؤسس قم: .رسائل فقهیة. ق(1429) سبحانی،جعفر (34
 المنار. : قم .الأحکام مهذّب .(ق1413) عبدالأعلی سبزواری، (35
 البحوث.   و  الدراسات  مرکز:  بیروت  .العربیه  الموسوعه  ق(.1409)  محمد  یمانی،سماوی (36

 اسلام.: تهران .نوین جامع بزرگ  فرهنگ (.1365) احمد سیّاح، (37
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 . قم: باقیات .کتاب النکاح-الوثقىسند العروة  ق(.1429) محمد سند، (38

 قم: مفید.  .القوائد و الفوائد تا(.)بی مکی بن محمد شهیداول، (39
 اسلامی. معارف قم: مؤسسة  .الافهام مسالک .(ق1413) علی بن الدین زین شهیدثانی، (40
 .دفتر انتشارات اسلامى :قم .من لا یحضره الفقیه  .ق(1413) صدوق خیش (41
 قم: موسسه نشر اسلامی.  ل.دروس فی علم الاصو  تا(.)بی محمدباقرسید صدر، (42
 . (ع )البیت  آل قم: موسسه .المسائل ریاض .(ق1418) محمد بن  علی طباطبائی، (43
  . شرق قلم قم: .الصالحین منهاج مبانی ق(.1426) تقى قمی،طباطبائی (44
 کتابفروشی مرتضوی.تهران:  .مجمع البحرین ق(.1416) طریحی، فخرالدین (45
 . دارالکتب العلمیة :تهران .تهذیب الأحکام (.1365) طوسى، ابوجعفر (46
 اندیشه  در  مجازات  و  مسئولیت   رافع  شبهه  ضابطه  واکاوی  .(1398)  احسان  اکبری،علی (47

 . 189-163(، 26)7 کیفری،  حقوق پژوهش امامیه. فقیهان
مرکز  .الحدود  الشریعة:  تفصیل  ق(.1422)  محمد  لنکرانی،فاضل (48   ائمه   فقهى  قم: 

 اطهار)ع(. 
  الله   آیة   کتابخانه  انتشارات   قم:  . الشرائع  مفاتیح   .(تا بی)  محمدمحسن  کاشانى،فیض (49

   مرعشى.

 امام علی)ع(.  اصفهان: کتابخانه ی. الواف ق(.1406) محمدمحسن کاشانى،فیض (50
 . للمطبوعات  الاعلمی  موسسه:  بیروت  .العین  کتاب  (.ق1409)  احمد  بن  خلیل  فراهیدی، (51
 سمت.  تهران:  موضوعه. قوانین و فقه در اصول علم  (.1387) خلیل خوئی،ائیقبله (52
ابوالقاسم (53 میرزا  المتقنه  ق(. 1430)  قمی،  الاصول  فی  المحکمه  احیا  جا:  بی  .القوانین 

 الکتب الاسلامیة. 
 دارالحدیث.  قم: .الکافی .(ق 1429) بعقوب بن محمد کلینی، (54
  ی.اختلال روان  ةدرأ در خصوص شبه  ةدر شمول قاعد  یدرنگ  (.1402)  مونا  ی،لیکم (55

 . 210-193 (،3)55 ،فقه و اصول
 .تهران دانشگاه: تهران .حقوقی مقالات  (.1372) ابوالقاسم گرجی، (56
 .تبیان :قم .التعزیرات و الحدود تقریرات (.1387)  گلپایگانی، محمدرضا (57
 الکریم.   قم: دارالقرآن  د.الحدو  احکام  فی  المنضود  الدر  .(ق1412)  گلپایگانی،محمدرضا (58
   الوفاء. بیروت: .الأنوار بحار  ق(.1403محمدباقر) مجلسی، (59
  اسلامی. آثار تهران: نشر. دیات و قصاص و  حدودتا(.)بی ،محمدباقر مجلسی (60
 اسماعیلیان.  قم: .الإسلام شرائع ق(.1408) الدین نجم حلّى،محقق (61
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 اسلامی.  علوم نشر تهران: .ادله تعارض و عملیه اصول .(1381)مصطفی داماد،محقق (62
 اسلامی.    علوم نشر: تهران .4فقه قواعد .(1391) مصطفی داماد،محقق (63
 . (ع)البیت  آل  موسسة: قم .المقاصد  جامع .(ق1414) حسین بن علی کرکی،محقق (64
شک به نفع متهم در حقوق  ریآن با تفس قیقاعده درء و تطب (.1378) فیروز محمودی، (65

 .159-123 (،9)-  فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق)ع(،. موضوعه
 الهادی.  نشر: قم .الاصول اصطلاحات (.1371)  علی مشکینی، (66
 قم: بوستان کتاب.  .اصول الفقه ق(.1431محمدرضا) مظفر، (67
 مهر. قم:  .تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء تا(.)بی معرفت، محمدهادی (68

 علی)ع(. إمام مدرسة :قم أنوارالفقاهة. .(ق 1418) ناصر شیرازی،مکارم (69
 اسلامى. انتشارات قم:  .فقهیة قاعدة مائة  .(ق1421)  محمدکاظم مصطفوى، (70
 مفید.  دانشگاه   نشر  قم:  .التعزیرات  و  الحدود  فقه  ق(.1427)  عبدالکریم  اردبیلى،موسوى (71
 سمت.  :تهران .تطبیقی فقه . (1387) محمد بجنوردی،موسوی (72
 العربی. التراث  إحیاء دار: بیروت .الکلام جواهر .(ق1404) محمدحسن نجفی، (73
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